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چکیده
امری  نکاح  و  ازدواج  نسل،  تکثیر  و  تولید  و  بقا  و  انسان  اجتماعی  زیست  به ضرورت  توجه  با  بی‌تردید 
ضروری است؛ بنابراین، از آغاز خلقت در ملل و نحل مختلف، رفتارها و عرفها و قوانین خاص وضع شده 
و جریان داشته است. ازجمله مسائل موردبحث و نقد علمی مسئله نکاح دختر بالغ و وابستگی آن به اذن 
ولی زوجه است.  این نوشتار نخست به بررسی مفاهیم تحقیق چون ولایت و ولی و انواع آن و مراتب آن 
از نظر شیعه و اهل سنت پرداخته و ضمن بیان آرای فقهای شیعه و سنی درباره اجرای نکاح بدون اذن ولی، 
به این سؤالات پاسخ داده است:  »1. آیا در نکاح بالغه اذن ولی شرط صحت عقد است یا خیر؟ 2. دیدگاه 
و آرای موافقان و مخالفان با اذن ولی و ادله آنها کدام است؟ 3. دیدگاه قائلان به تشرکی اذن ولی و اراده 
بالغه رشیده در نکاح چگونه است؟ 4. دیدگاه قائلان به‌تفصیل اذن ولی در عقد دائم و موقت چگونه است؟« 
در این پژوهش بیان‌ شده که برخی از فقها در مسئله نکاح بالغه، قائل به استقلال نظر پدر و جد پدری و 
برخی قائل به استقلال نظر بالغه رشیده و برخی نیز قائل به اشتراک نظر ولی و بالغه رشیده هستند که هرکدام 
دلایل خود را دارند که به‌تفصیل بیان گردیده و همچنین نظر فقها در عقد موقت و دائم هم با ادله آن ذکرشده 
است.  در پایان، تحقیق به این دستاورد رسیده است که قید رشیده بیشترین نقش را در حل این مسئله دارد؛ 
زیرا با ابزار تنقیح مناط و تصریح برخی روایتها مشخص می‌شود، مقصود از ضرورت اذن ولی در بالغه حکم 
ارشادی است و در صورت اجرای عقد بالغه بدون اذن ولی با احراز رشد دختر و وجود مصلحت و غبطه 

دختر، این عقد صحیح است.

بدون  بالغه  نکاح  واکاوی حکم عقد 
اسلامی در مذاهب فقهی  ولی  اذن 

کلیدواژه‌ها: نکاح بالغه، ولی، اذن ولی، رشیده بالغه، بطلان نکاح، صحت نکاح.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت(
سال هجدهم/ دوره جدید/ شماره 58/ پاییز و زمستان 1401

صص 185-197 )مقاله علمی - پژوهشی(
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مقدمه
با توجه به اینکه خانواده کوچ‌کترین و البته مهم‌ترین 
واحد اجتماع و هســته اصلی و پایه اساسی آن است، 
بررسی مسائل مربوط به خانواده اهمیت دارد و توجه 
ویژه‌ای را می‌طلبد؛ بنابرایــن، ازدواج به‌عنوان محور 
تشیکل خانواده مهم است. در مسئله ازدواج، در سایر 
ادیان و به‌ویژه دین مبین اســام، شرایط و ویژگیهایی 
مطرح می‌شــود که ازجمله آنها بحث اذن ولی است. 
در همه کشــورها، شخص یا اشــخاصی که به صغیر 
نزد‌کیتر هســتند، برای سرپرســتی او اقدام میک‌نند؛ 
زیرا فطرت آدمی اقتضا میک‌ند که سرپرســتی صغیر با 
اقارب نزدکی او به‌ویژه پدر او باشد که در فقه امامیه 
این وظیفه در وهله اول، از آن پدر و جد پدری اســت 
و بعد نوبت به وصی و حاکم می‌رســد؛ اما در فقه اهل 
ســنت، این وظیفه از آن پدر و جــد پدری و برادر و 

وصی و حاکم است.
کیی از مواردی که در فقه اسلامی و قانون مدنی ایران 
به آن توجه شده، بحث ولایت ولی در نکاح است. در 
این پژوهش به بررســی آرای مختلف مذاهب اسلامی 
درباره لزوم و عدم لزوم اذن ولی در نکاح می‌پردازیم. 
ســؤال اصلی که در این پژوهش مطرح و به آن پاسخ 
داده می‌شــود، این اســت: »آیا در فقه اسلامی، برای 
صحت عقد نکاح بالغه رشــیده اذن ولی لازم است یا 
خیر؟« و ســؤالات فرعی که در ضمن این مسئله بیان 

می‌گردد، عبارت است از:
1- دیدگاه و آرای موافقان با اذن ولی در نکاح و ادله 

آنان کدام است؟
2- دیدگاه و آرای مخالفان با اذن ولی در نکاح و ادله 

آنان کدام است؟
3- قول به تشــرکی اذن ولــی و اراده زن در نکاح 

چگونه است؟
4- دیدگاه قائلان بــه‌ تفصیل اذن ولی در عقد دائم و 

موقت کدام است؟

مفهوم ولایت
1( ولایت در لغت

الولی مصدر اســت و با تشــدید )الولیّ( اسم مصدر 
می‌شــود و اهل لغت ولی و مولی را در زبان عرب به 
کی معنی آورده‌اند.1 لغویان برای کلمه ولی تا 30 معنی 
برشمرده‌اند؛2 و کیی از آن معانی عبارت است از: ولی 
کسی است که قولش بر دیگری اثر می‌گذارد.3 ازهری 
می‌گوید: ولی یا ولی یتیم اســت؛ یعنی کسی که امر او 
را بر عهده دارد و یا ولی زنی اســت که در ازدواج بر 

آن ولایت دارد و وی را رها نمیک‌ند.4
2( لفظ ولی و مشتقاتش در قرآن

واژه ولی و مشــتقاتش در قرآن به‌صورت گسترده‌ای 
استعمال شده‌اند، به‌طوریک‌ه 233 مورد به شکل اسم 
یا فعل از این کلمه در قرآن هســت5 و معانی متعددی 
دارد؛ ازجمله، واژه ولی کــه در آیه ولایت بهک‌اررفته 
اســت: »إنَّما وَلیَّکُمُ اللهُ وَ رَسُولهُ وَالَّذینَ آمَنوا الَّذینَ 
کاةَ و هُم رَاکِعُونَ«؛6 »و  لاةَ و یُؤتُونَ الــزَّ یُقیمُونَ الصَّ
سرپرســت و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنان 
کــه ایمان آوردند؛ آنانی که نماز را اقامه میک‌نند و در 

حال رکوع زکات می‌دهند.«
3( معنای اصطلاحی ولایت

ولایت در معنای اصطلاحی، سلطه‌ای است که شخص 
بر جان و مــال دیگری پیدا میک‌ند و تفاوتی ندارد که 
این سلطه عقلی باشد یا شرعی، برجان باشد یا بر مال 
یا هردو یا به‌واسطه اصل اشــد یا عارضی.7 حصری 
از علمای اهل ســنت در تعریف ولایت گفته اســت: 
»قدرتی شرعی است که صاحبش به‌واسطه آن، مالک 

1. تهذیب اللغة، ج15، ص450؛ مفردات، ج2، ص533؛ لسان العرب، 
ج15، صص4-8؛ تاج العروس، ج10، ص399.

2. النهایة، ج1، ص423.
3. التعریفات، ص112.

4. تهذیب اللغة، ج15، ص450.
5. الوجوه و النظائر من القرآن، ص186.

6. مائده، 55.
7. بلغة الفقیه، ج3، ص210.
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تصرف در شئون دیگری به‌طور جبری است.«8 امامی 
گفته اســت: »ولایت عبارت است از سلطه و اقتداری 
که قانون به جهتی از جهات، به کسی می‌دهد که امور 

مربوط به غیر را انجام دهد.«9
4( اقسام ولایت

ازآنجاکه ولایت پدر و جد کیــی از ولایات مجعول 
شرعی است، مناسب است در اینجا به ذکر اقسام ولایت 
به‌صورت مختصــر بپردازیم. ولایت به ولایت حقیقی 
تکوینی و ولایت ظاهری اعتباری تقســیم می‌شود و 
ولایت ظاهری اعتباری نیز به ولایت مجعول مشروع 

و ولایت منفی محرّم تقسیم می‌گردد.
الف( ولایت حقیقی تکوینــی: ولایت حقیقی تکوینی 
ولایت خداوند متعال اســت که بر همــه موجودات 
و عوالــم دارد و به هدایت تکوینی منجر می‌شــود و 
از شــئون ذات باری‌تعالی اســت و نیز ولایت حقیقی 
تشــریعی از آن خداوند اســت و به هدایت تشریعی 

می‌انجامد.
ب( ولایت ظاهری اعتباری: ولایت ظاهری اعتباری 
به ولایت مجعول شــرعی و ولایت منفی محرّم تقسیم 
می‌شود. ولایت مجعول شرعی انواعی دارد که عبارتند 
از: 1- ولایــة النبیّ؛ 2- ولایــت ائمه معصومین؛ 3- 
ولایت عدول مؤمنین؛ 4- ولایت ولی دم؛ 5- ولایت 
زوج بــر زوجه؛ 6- ولایــت وارث؛ 7- ولایت ولی 
میت؛ 8- ولایت پدر و جد پدری بر صغیر بر مجنون 
و ســفیه و بر بکر. ولایت منفی محرّم نیز انواعی دارد 
کــه عبارتند از: 1- ولایت شــیطان؛ 2- ولایت بتها؛ 
3- ولایت طاغوت؛ 4- ولایت کفار؛ 5- ولایت یهود 

و نصاری.
5( ولایت از آن چه کسی است؟

مراتب اولیا در عقد نکاح نزد شــیعه عبارت است از: 
پدر و جد پدری ســپس وصی آن دو یا وصی کیی از 
آن دو؛ ســپس حاکم و سپس عدول مؤمنان؛ همچنین 

8. الولایة ـ الوصایة ـ الطلاق فی الفقه الإسلامی، ص1.
9. حقوق مدنی، ص202.

مراتــب اولیای صغیر در باب نــکاح نزد فقهای عامه 
عبارت است از: 

فقهای مالکی قائل‌اند که ابتدا، ولایت از آن ولی مُجبر 
اســت که پدر و وصی پدر و مالک اســت؛ سپس بعد 
از ولی مُجبر، پســر مقدّم می‌شود، اگرچه از زنا باشد؛ 
ســپس پدر غیر مُجبر به شرطی که پدر شرعی باشد؛ 
ســپس وصی پدر؛ پس از او برادران ابوینی؛ ســپس 
برادران ابی؛ ســپس پسران برادران ابوینی؛ سپس پدر 
به‌تنهایی؛ سپس اجداد پدری و هر چه بالا روند؛ سپس 
برادران به ترتیب هرچه پایین روند؛ ســپس کفیل زن؛ 
پس از آن، سلطان و اگر حاکم پیدا نشد و یا مفسد بود، 

ولایت به عامه مسلمین منتقل می‌شود.10
فقهــای حنفــی می‌گوینــد: »ترتیــب در عصبات 
)خویشــاوندان ذکور پدری( در مورد ولایت ازدواج 
مانند ترتیب در ارث اســت و ابعد با وجود اقرب، از 
ولایت محروم و منع می‌شود؛ پس خویشان نسبی مقدم 
می‌شوند؛ سپس خویشان ســببی؛ سپس ذوالارحام؛ 

سپس سلطان ؛سپس قاضی.«11
فقهای شــافعی می‌گویند: »ولایت از آن پدر اســت؛ 
ســپس جد پدر؛ ســپس پدر جــد و این‌چنین ادامه 
میی‌ابد؛ ســپس ولایت از آن برادران اســت؛ سپس 
پسرانشان هرچه پایین روند؛ سپس ولایت از آن عمو 
اســت؛ سپس مُعتق سپس خویشان پدری مُعتق سپس 

حاکم.«12
فقهــای حنبلی می‌گویند: »ولایت از آن پدر اســت؛ 
سپس وصی پدر بعد از مرگش؛ سپس حاکم و این افراد 
اولیای جبری هســتند؛ سپس ولایت به أقرب الأقرب 
منتقل می‌شــود؛ مانند عصبات در ارث و شایسته‌ترین 
اولیا پدر اســت؛ ســپس جد و هرچه بالا رود؛ سپس 

10. بدایة المجتهد، ج2، ص13؛ إرشــاد السالک، صص73و74؛ الفقه 
علی المذاهب الأربعۀ، ج4، صص28-26.

11. المبســوط، ج4، ص216؛ بدائع الصنائع، ج2، صص249و250؛ 
الهدایة، ج1، ص198؛ الفقه علی المذاهب الأربعۀ، ج4، صص26و27.

12. الأم، ج5، صــص13و14؛ حلیة العلماء، ج6، ص328؛ المجموع، 
ج16، صص154-157؛ الفقه علی المذاهب الأربعۀ، ج4، ص28.
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پسر؛ سپس پسر پسر هرچه پایین رود؛ سپس برادران 
ابوینی‌اش؛ ســپس برادران ابی؛ ســپس فرزندان آنان 
هرچه پایین رود؛ ســپس عموی ابوینی‌اش؛ ســپس 
عموی ابی؛ سپس پسرعموی هردو هرچه پایین رود؛ 
سپس عموهای جد؛ سپس فرزندانشان؛ سپس عموهای 
ابی جد؛ سپس فرزندانشان؛ سپس مولای مُعتق؛ سپس 

عصبات او؛ سپس سلطان اعظم یا نائبش.«13

اجرای عقد نکاح بالغه رشیده بدون اذن ولی
واژه رشــید برگرفته از واژه رشد است. رشد در لغت 
ضد گمراهی )غیّ و ضلال( اســت.14 علما درباره واژه 
رشد تعاریف و معانی مختلفی ارائه نموده‌اند که به چند 
نمونه اشاره می‌شود: رشــد عبارت از عقل و اصلاح 
مال است.15 رشد ملکه‌ای نفسانی است که اصلاح مال 
را اقتضا میک‌ند و از افســاد آن و صرف در اموری که 
شایســته افعال عقلا نیست مانع می‌گردد.16 برخی فقها 
عدم تلازم رشــد در امور مالی را با رشد در امر نکاح 
احتمال داده‌اند؛17 اما از بعضــی روایات18 و همچنین 
آرای حقوقدانان19 چنین اســتنباط می‌گردد که دختر 
رشیده در امر نکاح، کسی است که در امور مالی به حد 
رشد رسیده باشــد. درصورتیک‌ه دختر رشیده بالغه‌ای 
بدون اذن ولی اقدام به نکاح کند و پس از ازدواج، پدر 
دختر به نکاح مزبــور رضایت دهد، این ازدواج تنفیذ 
شــده و صحیح است؛ اما اگر پدر اجازه ندهد، قاعدتاً 
کســانی که اذن ولی را در نکاح لازم نمی‌دانند، چنین 
ازدواجی از نظر آنان صحیح اســت و اکنون بطلان و 

صحت چنین ازدواجی را موردبحث قرار می‌دهیم.

13. المغنی، ج7، صص346و347؛ الشرح الکبیر، ج7، صص412و413؛ 
زاد المستقنع، ص66؛ الفقه علی المذاهب الأربعۀ، ج4، ص28.

14. لســان العرب، ج3، ص175؛ معجم مقاییس اللغة، ج2، ص398؛ 
المصباح المنیر، ص227.

15. تذکرۀ الفقهاء، ج5، ص431.
16. مسالک الأفهام، ج4، ص148.

17. جواهر الکلام، ج29، صص181-177.
18. وسائل الشیعة، ج14، ص215.

19. حقوق مدنی، ص84.

1( نقل اقوال فقهای امامیه در بطلان نکاح بدون اذن 
ولی

در میــان فقهای متقدم، ابوصلاح حلبی می‌گوید: »اگر 
دختر بــدون اذن پدر و جد پدری عقد کرده باشــد، 
با ســنت مخالفت کرده و عقدش متوقف بر اذن آنان 
است.«20 ابن‌زهره در الغنیة می‌گوید: »اگر پدر یا جد 
پدری اجازه عقد را ندهند و قبول نکردند، عقد منفسخ 
اســت«.21 شــیخ مفید در المقنعة می‌گوید: »در نکاح 
دختر رشــیده باکره اذن پدر یا جد پدری شرط است 
و اگر دختر بدون اذن آنان و به‌طور مستقل به ازدواج 
مبادرت ورزد، چنین نکاحی باطل است.«22 جمعی از 
فقهــا در صورت ازدواج دختر بدون اذن پدر، حکم به 
احتیاط کرده‌اند و گفته‌اند: احتیاط در این است که اگر 
ولی اجازه ندهد، دختر و پسر با طلاق از کیدیگر جدا 

شوند.23
قائلان به اســتقلال پدر و جد پدری بر باکره رشیده، 
به اخبار متعددی اســتناد کرده‌اند کــه مهم‌ترین آنها 
عبارت است از: 1- روایات فضل بن عبدالملک: »از 
امام صادق)ع( دربــاره دختری که پدرش او را بدون 
رضایتش شوهر می‌دهد، پرسیدم. فرمودند: هرگاه پدر 
بخواهد دختری را که نزد آنان است، شوهر دهد، لازم 
نیست با او مشــورت نماید؛ زیرا پدر به‌هرحال از او 
داناتر است؛ اما هرگاه بخواهد ثیبّة را شوهر دهد، باید 

از او اذن بگیرد، گرچه نزد آنان باشد«؛24
2- روایت محمد بن مسلم: »که از امام باقر)ع( روایت 
میک‌ند که فرمود: با دختری که نزد والدینش اســت، 
مشــورت نمی‌شــود. برای او با وجود پدر، اختیاری 
نیســت. فرمود: به‌جز پدر هرکس باید با او مشورت 

نماید«؛25

20. الکافی فی الفقه، ص293.
21. غنیة النزوع، ص609.

22. المقنعة، ص768.
23. العروة الوثقی، ص828.

24. وسائل الشیعة، ج14، ص205.
25. همان.
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3- روایت علی بن جعفر »که می‌گوید از امام کاظم)ع( 
ســؤال کردم: آیا برای مرد شایسته است که دخترش 
را بدون اذن او شــوهر دهد؟ فرمود: آری. برای فرزند 
اختیاری نیست، مگر اینک‌ه زنی باشد که پیش از آن با 

او نزدکیی شده باشد«؛26
4- روایت حلبی که از امام صادق)ع( درباره دختری 
که پدرش او را بدون رضایت دختر شــوهر می‌دهد، 
پرســید. فرمود: »برای دختر با وجود پدر، اختیاری 
نیســت. هرگاه پدرش او را به نکاح درآورد، نکاحش 

نافذ است، گرچه دختر او را ناپسند بدارد«؛27
5- صحیحــه ابی‌مریم از امام صــادق)ع( که فرمود: 
»دختر بکــری که پدر دارد، نبایــد بدون اذن پدرش 

ازدواج کند«؛28
6- صحیحــه حلبی؛ از امام صادق)ع( ســؤال کردم 
نســبت به بکر که مانند زنان خون حیض می‌بیند، آیا 
او با فرض وجود پدر، صاحب امری اســت؟ حضرت 
فرمودنــد: »با وجود پدر برای او امری نیســت، مگر 

اینکه ثیبّ باشد«؛29
7- صحیحــه زرارة بن أعین؛ از امام باقر شــنیدم که 
می‌فرمود: »جــز پدر، هیچک‌س نمی‌تواند عقد را باطل 

کند«؛30
8- روایت ابن ابیی‌عفور از امام صادق)ع( که فرمودند: 
»دختــران باکره که پدر دارنــد، ازدواج نکنند، جز با 

اجازه پدرانشان.«31
2( نقل اقوال فقهای امامیــه در صحت نکاح بالغه 

رشیده بدون اذن ولی
بســیاری از فقها که اذن ولی را در نکاح دختر شرط 
صحت عقد نمی‌دانند، اکنــون ازدواج دختر بدون اذن 
ولــی را صحیح می‌دانند. علامــه حلی با صراحت در 

26. همان، ج14، ص206.
27. همان.
28. همان.

29. همان، ج14، ص207.
30. همان.
31. همان.

تذکرۀ ‌الفقهــاء می‌گوید: »اگر زن کامل بدون اذن ولی 
خود را به عقد دیگری درآورد و یا به شخصی غیر از 
ولــی وکالت در امر نکاح دهد، این عقد نزد ما صحیح 
اســت و عامه گفته‌اند که فاسد است.«32 شیخ طوسی 
در المبســوط می‌گویــد: »ازدواج بر اجــازه متوقف 
نیست؛ مثل اینکه مرد ازدواج کند؛ پس بالغه رشیده در 
تزویجش مختار است. اگر خودش تزویج کند، صحیح 
است نزد ما.«33 نجفی در جواهرالکلام می‌گوید: »اگر 
دختر بدون اذن پدر یا جد پدری ازدواج کند، به لحاظ 
اینکه پدر و جد را لازم نمی‌دانند، قائل به صحت عقد 
هســتند.«34 محقق حلی در شرایع‌الاســام می‌گوید: 
»در اینکه آیا ولایت پدر و جد بر رشــیده باکره ثابت 
است، در روایات اظهر، ســقوط ولایت از پدر و جد 
اســت و ثبوت ولایت برای خود دختر در عقد دائم و 
منقطع اســت و هیچکی‌ از آن دو بدون رضایت دختر 
نمی‌توانند آن را تزویج کنند.«35 شــهید اول در باب 
نکاح می‌گوید: »ولایتی بر رشــیده در ازدواج نیست، 
بنا بر أصح.«36 ابن‌ادریس می‌گوید: »در نکاح رشیده 
هرچند باکره باشد، حضور ولی شرط نیست، برخلاف 
آنچه عامه معتقدند حضور ولی شــرط اســت و چون 
روایــات و ادله اطلاق دارند و حضــور و اجازه ولی 
شــرط نیست و اجماع بر عدم شرط اذن ولی حکایت 
میک‌ند، از اینکه نکاح مانند سایر عقود است و نیاز به 
اجازه ولی نــدارد.«37 در میان فقهای معاصر، آیت‌الله 
گلپایگانی می‌گوید: »أحوط آن اســت که دختر بالغه 
باکره در ازدواجش از پدر یــا جد پدری اذن بگیرد؛ 
ولــی اگر دختر بدون اذن پــدر ازدواج کند، نکاح او 

صحیح است.«38

32. تذکرة الفقهاء، ج2، ص205.
33. المبسوط فی فقه الإمامیة، ج14، ص163.

34. جواهر الکلام، ج29، ص160.
35. شرائع الإسلام، ج2، ص502.

36. اللمعۀ الدمشقۀی، ج2، ص161.
37. السرائر، ج2، ص561.

38. مجمع المسائل، ص468.
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قائلان به اســتقلال باکره رشــیده در نکاح و صحت 
عقدش به ادله ذیل استناد میک‌نند:

الف( کتاب:
خداوند متعال می‌فرماید: »فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا 
أَن يَتَرَاجَعَا«؛39 »پس اگر زن را طلاق ســوم داد، روا 
نیســت که آن زن و شــوهر بار دیگر رجوع کنند«؛ 
»فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بيَْنَهُم 
باِلمَْعْرُوفِ«؛40 »آنان را از شوهر کردن نباید منع کنید، 
هرگاه به طریق مشــروع بــه ازدواج با مردی تراضی 
کنند.« در این آیــات رضایت دختر یا زن در ازدواج 

شرط دانسته شده است.
خداوند متعــال در جــای دیگر می‌فرمایــد: »فإن 
خَرَجنَ فَلا جُناحَ عَلَکُیم فِی مَا فَعَلنَ فِی أَنفُسٍــهِنَّ مِن 
مَعرُوفٍ«؛41 »هرگاه زنان را طلاق دادید، بایســتی تا 
پایان زمان عدّه یا آنان را به خوشــی و ســازگار در 
خانه نگه دارید و یا به نکیی رها کنید.« قائلان به این 
قول بیان میک‌نند که در این آیات، از اســتقلال دختر 
در ازدواج خود و ممانعت نکردن ولی از ازدواج آنان 
صحبت شده است که می‌تواند دلیلی بر مدّعای مذکور 

)استقلال باکره رشیده( باشد.
ب( روایات:

روایاتی که واردشــده و دلالت بر استقلال دختر باکره 
دارد؛ عبارتند از: 1- صحیحه منصور بن حازم: »امام 
صادق)ع( فرموده‌اند: اجازه گرفته می‌شــود از بکر و 
غیر بکر و نــکاح صورت نمی‌گیرد جز به امر زن«؛42 
2- صحیحه فضــاء: »از امام باقــر)ع( که حضرت 
فرمودند: زنی که مالک و صاحب‌اختیار خود اســت، 
بدون اینکه سفیه یا کنیز دیگری باشد، بدون ولی جایز 
اســت که ازدواج کند«؛43 3- روایت سعد بن مسلم: 
»امام صادق)ع( فرمودند: عیبی نیســت به ازدواج بکر 

39. بقره، 230.

40. بقره، 232.

41. بقره، 240.
42. وسائل الشیعة، ج14، ص203.

43. همان، ج14، ص201.

هرگاه رضایت داشــته باشد، بدون اذن پدرش ازدواج 
کند.«44

با توجه به ادله فوق روشن شد که دختر در نکاح خود 
مســتقل است و پدر یا جد پدری نمی‌تواند او را بدون 
اذن دختر به دیگری تزویج کند و اگر پدر یا جد پدری 

بخواهند او را تزویج کنند، نظر دختر شرط است.
ج( اصل حریت و آزادی:

با توجه اصل حریت هر انســان کامل آزاد اســت و 
هیچک‌س حق ندارد او را به امری که ناخوش اســت، 
وادار کنــد؛ بنابراین دختری که در تمام امور عبادی و 
معاملات و حتی امور پزشــکی و معالجات آزاد است، 
چگونه پدر و جد می‌توانند او را مجبور کنند به زندگی 

با کسی که تمایلی به او ندارد؟

اجرای عقد نکاح بالغه رشــیده با اشتراک اذن 
ولی و مولی‌علیه

قول اشــتراک ولی و مولی‌علیه به معنای این است که 
باید از دیگری اجــازه بگیرند و چنانچه بدون اجازه، 
اقدام به اجرای عقد نمایند، عقد باطل و بی‌اثر اســت، 
مگــر در موارد معینّ؛ مانند عضــل ولی یا غیبت و یا 
جنون و ســفه و یا موارد دیگری که موجب ســقوط 
ولایت ولی شده باشد و این قول مختار شیخ مفید در 

المقنعه45 است.
ادله این قول عبارت است از:

الف( کتاب:
1-‌ خداوند می‌فرمایــد: »و إِن طَلَّقتُمُوهُنَّ مِن قَبلِ أَن 
وهُنَّ وَقَد فَرَضتُم لهَُنَّ فَرِیضَةً فَنِصفُ مَا فَرَضتُم إلَّ  تَمَسُّ
کَاحِ«؛46 »و اگر  أَن یَعفُــون أَو یَعفُوَ الَّذِی بیَِدِه عُقدَةُ النِّ
زنها را قبل از مباشرت با آنان طلاق دهید، درصورتیک‌ه 
بر آنان مهر مقرر داشــته‌اید، بایستی نصف مهری را که 
تعیین‌شــده به آنان بدهید، مگر آنان خود گذشت کنند 
یا کسی که امر نکاح به دست اوست )مثل پدر یا جد(، 

44. همان، ج14، ص204.
45. المقنعة، ص510.

46. بقره، 237.
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از آن حق درگذرند.« گذشتن از حق مهریه در آیه به 
زن و ولی او نســبت داده‌شده است؛ بنابراین، استدلال 
می‌شود که در تعیین مهریه نیز رضایت ولی و زن هردو 
لازم اســت که در آیه شریفه گذشتن از آن را به هردو 
نسبت داده‌شده است؛ بنابراین، چنانچه مهر با رضایت 
زن و ولی او تعیین شــود، حتماً در عقد نکاح هم نظر 
هردو باید لحاظ شــود و این یعنی قول اشتراک ولی و 

مولی‌علیه در عقد نکاح.
2- »قَــالَ إنِّی أُرِیدُ أَن أُنکِحَــکَ إِحدَی ابنَتَیَّ هَاتَینِ 
عَلَی أَن تَأجُرَنِی ثَمَانِیَ حِجَجٍ«؛47 »حضرت شــعیب به 
موسی گفت: در نظر دارم کیی از دو دخترم را به عقد 
تو درآورم، به شــرط اینکه تو هشت سال در خدمتم 
باشی.« احتمال قریب‌بهی‌قین، ایشان نظر خود را بین دو 
دختر مردّد بیان کردند تا نظر آن دو را درباره ازدواج 
سؤال کنند و هرکدام اجازه داد، به عقد موسی درآورد 
و احتمال دیگر این اســت که به موســی فرصت داده 
است تا نسبت به قبول شرط فکر کند. به‌هرحال، شرط 

اجازه دادن در آیه استنباط می‌شود.
ب( سنت:

1- روایت صفوان که می‌گویــد: »عبدالرحمن با امام 
بــرادرزاده‌اش  به  تزویج دخترش  کاظم)ع( دربــاره 
مشــورت کرد. امام)ع( فرمودند: انجــام ده؛ ولی این 
امر باید با رضایت خود دختر باشــد؛ زیرا او در نفس 
خویش ســهمی دارد؛ همچنین صفوان می‌گوید: خالد 
بن داوود با امام کاظم)ع( مشــورت کرد درباره تزویج 
دختر به علی بن جعفر. امــام فرمودند: انجام ده؛ ولی 
این امر باید با رضایت خود دختر باشــد؛ زیرا او در 

نفس خویش بهره‌ای دارد.«48
2- روایت زرارۀ بن اعین که می‌گوید: »از امام باقر)ع( 
شــنیدم که می‌فرمود: نکاح را جز پدر کسی نمی‌تواند 
نقض نماید.«49 این حدیث بر اشتراک ولایت بین پدر 
و دختر دلالت دارد و روشن است که درباره ثیبّه، پدر 

47. قصص، 27.
48. وسائل الشیعة، ج14، ص214.

49. همان.

حق نقض عقد را ندارد؛ چون ثیبّه در عقد نکاح مستقل 
است؛ پس مورد روایت ازدواج بالغه باکره‌ای است که 
بدون اذن پدر واقع شــده باشد که با رضایت پدر عقد 
واقع‌شــده صحیح است و در غیر این صورت، یعنی با 

رضایت نداشتن پدر، عقد باطل است.
3- روایت ابن میمــون از امام صادق)ع( که فرمودند: 
»تا وقتیک‌ه دختر پیش پدر و مادرش اســت، از خود 
مالک نیست و چنانچه قبلًا ازدواج کرده باشد و اکنون 
پدرش بخواهد او را به عقد کسی دربیاورد، لازم است 

از او اجازه بگیرد.«.50

تفصیل عقد دائــم و موقت درباره اذن ولی در 
نکاح بالغه رشیده

این قول دو فرع دارد: استقلال ولی در عقد دائم نداشتن 
استقلال ولی در عقد متعه. مرحوم سبزواری می‌گوید: 
»آنچه که دلالت میک‌ند بر اســتقلال ولی در عقد دائم 
و عدم اســتقلال در عقد متعه«51 قول به ثبوت ولایت 
در عقد دائم و نه در عقد متعه در کتب شرایع و تذکرة 
آمده که قائل آن معلوم نیست.52 واضح است که جمیع 
ادله قول اول )لزوم اذن ولی مســتقلًا در نکاح( و قول 
سوم )اشــتراک اذن ولی و مولی‌علیه در نکاح( دال بر 
فرع اول )اذن ولی در عقد دائم( این مسئله است؛ زیرا 
لازمه قول اول اثبات استقلال ولی است مطلقاً و لازمه 
قول به اشتراک، اثبات ولایت ولی است به شرط اجازه 
دختر در عقد دائم و متعه؛ پس هر سه قول ولایت پدر 
را در عقد دائم معتبر دانســته است و لازمه فرع دوم 
)اذن ولی در متعه( این است که بحث شود آیا در عقد 

متعه اذن ولی شرط است یا خیر؟
در رابطه با عقد متعه اقوال مختلف است. علامه حلی 
در تذکــرة الفقهاء می‌گوید: »برخــی از فقهای امامیه 
قائل‌اند ولایت پدر و جد بر دختر در عقد دائم و موقت 
ثابت اســت. برخی ولایت پدر را در عقد دائم ثابت 

50. همان.
51. مهذب الأحکام، ج24، ص311.

52. شرائع الإسلام، ج2، ص27.
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می‌دانند و نه متعه و برخی عکس آن را گفته‌اند.«53
1- برخــی از علمای ما گفته‌اند: ولایت جد و پدر بر 

دختر مطلقاً ثابت است؛
2- برخی ولایت پدر و جد را فقط در عقد دائم ثابت 

می‌دانند، نه در عقد متعه؛
3- برخی عکس آن را گفته‌اند )ثبوت ولایت در عقد 

متعه و نه در عقد دائم(؛
4- برخی دیگر با وجود پدر و جد، استقلال نظر را از 
دختــر گرفته‌اند، چه در عقد دائم و چه در عقد منقطع 
و در روایاتی پدر و جد را در ولایت بر دختر مشترک 
دانسته‌اند، به‌طوریک‌ه بدون حضور هیچکی‌ از ایشان 
عقد اجرا نمی‌شــود و علمای اهل سنت گفته‌اند: اذن 
ولی در جمیع موارد نکاح لازم است و اگر ولی دختر 
را از ازدواج منع نماید، جایز اســت؛ اما نزد برخی از 
علمای امامیه، دختر در نکاح خود مســتقل اســت و 
می‌تواند خود را بــه ازدواج دیگری درآورد؛ اما اهل 

سنت وجود کیی از اولیا را شرط می‌دانند.
1( ادله اذن ولی در عقد متعه

1- صحیحه ابومریم از امام صــادق)ع( که فرمودند: 
»دختر باکــره‌ای که پدر دارد، تنها بــا اجازه پدرش 

می‌تواند به‌صورت موقت ازدواج کند«؛54
2- صحیحــه محمد بن نصر بزنطی از امام رضا)ع( که 
فرمودند: »دختر حق ندارد به عقد موقت دربیاید، مگر 

به اجازه پدرش.«55
2( ادله سقوط اذن ولی در عقد متعه

پس از اثبات اباحه و جواز متعه، ســؤال این است که 
آیا دلیلی بر ســقوط ولایت ولی در عقد متعه داریم؟ 
در پاســخ باید گفت، در این زمینه روایاتی واردشده 
اســت و برخی از فقها از این روایات، سقوط ولایت 
پدر و استقلال دختر را استنباط کرده‌اند. بعضی از این 

روایات در ذیل ذکر می‌شود:
1- روایــت زیــاد بن حلال که گفت شــنیدم از امام 

53. تذکرة الفقهاء، ج2، ص595.
54. وسائل الشیعة، ج14، ص459.

55. همان.

صادق)ع( که فرمودند: »متعه دختر اشکال ندارد، مادام 
که منجر به کراهت عیب و عار بر اهل او نشود«؛56

2- روایت حلبی که گفت: از امام صادق)ع( نســبت 
به بهره‌برداری از دختران بدون اذن پدر و مادرشــان، 
زمانی که با پدر و مادرشــان زندگی میک‌نند، ســؤال 
کردم. حضرت فرمودنــد: »مادامیک‌ه بکارتش از بین 
نرود تــا بتواند عفاف خودش را حفظ کند، اشــکال 

ندارد«؛57
3- روایت ابن‌ســعدان از امام صادق)ع( که فرمودند: 
»اشــکالی بر ازدواج دختران نیســت، درصورتیک‌ه 

راضی باشند، بدون اذن پدر و مادرشان«؛58
4- روایت ابوســعید قماط؛ به امام صادق)ع( عرض 
کــردم: دختری که پیش پدر و مادرش زندگی میک‌ند، 
من را به‌سوی خود خواند که پنهان از پدر و مادرش او 
را متعه کنم. حضرت فرمودند: »بله، لکن برحذر باش 
از موضع فرج؛ یعنی دخول انجام نده؛ زیرا که این امر 

عار است بر دختران«؛59
5- روایت جمیل بن درّاج از امام صادق)ع( ســؤال 
کردم که می‌شــود دختر باکره را متعه نمود؟ حضرت 
فرمودند: »اشــکالی ندارد، چنانچه موجب خواری او 

نشود.«60

تحلیل ادله
1( تحلیل ادله قول اول )استقلال پدر و جد پدری(

درباره توجیه و حمل ادله قول اول بر قول به اشتراک 
باید گفت، روایات مورداشــاره در مبحث ولایت پدر 
و جــد صغیر و صغیره، عقد جــد را بر عقد پدر مقدّم 
داشــته است و گفته‌شــده که غالباً اعم از مورد صغار 
بوده و شــامل بکر رشــیده نیز می‌شده است و دلالت 
بر قول اول داشــته است. این روایات که بیان شد، در 

56. همان، ج14، ص460.
57. همان.
58. همان.

59. همان، ج14، ص461.
60. همان.
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مقــام تقدم قول جد بر نظر پدر بوده اســت؛ بنابراین، 
بیان میک‌ند، زوجی را که جد برای دختر درنظرگرفته، 
مقدم اســت بر کســی که پدر انتخاب کرده و امام در 
مقام بیان استقلال جد نیست و بقیه اخبار این باب هم 
به این منوال عنوان‌شــده است و نمی‌تواند دلیل بر نفی 
نظریه و قول تشرکی باشد؛ درنتیجه، این نوع روایات 
را می‌توان حمل بر قول ســوم، یعنی اشــتراک پدر و 
جد با دختر نمود؛ بنابراین، روایات استفاده‌شــده برای 
قول اول که دال بر اســتقلال پدر و جد اســت؛ مانند 
روایت ابی‌مریم، روایت محمد بن مســلم و روایت ابن 
ابیی‌عفور، در مقام بیان لزوم اجازه پدر بوده اســت و 
نفی اجازه دختر را نمی‌رســاند و چنین معنا می‌شود، 
دختر تا زمانــی که نزد پدر و مــادر زندگی میک‌ند، 
حق ازدواج به نحو اســتقلال را ندارد و اما اینکه پدر 
حق دارد مســتبدانه و بدون اجازه دختر او را به عقد 
کســی درآورد، ازاین‌جهت مُثبت این معنا نیست؛ زیرا 
که مراد امام صادق)ع( نســبت به دخترانی بوده است 
که آن‌چنان رشــدی نداشته‌اند که جامعه را بشناسند و 

گرفتار شیاطین آدم‌نما گردند.
2( تحلیل ادله قول دوم )استقلال بالغه رشیده(

با دقت در بعضی از مستندات قول اول و دوم استنباط 
می‌شود که اشاره‌ای به قول سوم دارند و می‌توانند دلیل 
بر قول به اشــتراک باشــند و بعضی از مستندات قول 
اول و دوم مربوط به بحث نیســت؛ مانند آیات سوره 
بقره کــه ظهور در ازدواج ثیبّات دارند و شــامل این 
بحث نمی‌شــوند؛ زیرا آیه مربوط به زنان مطلقه است 
کــه معمولًا پس از طلاق، با دیگری ازدواج میک‌نند و 
یا مربوط به زنان مطلقه‌ای است که می‌خواهند ازدواج 
کنند؛ بنابراین، دختران باکره را شــامل نمی‌شــوند و 
تخصصاً از تحت شمول آیات خارج هستند و اگر گفته 
شــود که عموم آیات شامل دختران نیز بشود، در این 
صورت می‌گویند، همان‌طور که درباره دختران صغیره 
آیات تخصیص خورده است، درباره دختران کبیره نیز 
تخصیص می‌خورد؛ زیرا که روایات صحیحه بر اعتبار 

پدر و جد پدری واردشــده است و آیات را تخصیص 
می‌زند؛ بنــا بر اینکه قبول کنیم آیات مربوط به ثیبّات 
اســت و روایات مُثبت قول ولایت است و عمده دلیل 
در قول دوم روایات است؛ اما روایت منصور بن حازم 
مراد قائل را ندارد؛ زیرا که استیذان در بکر منافاتی با 
قول به اشــتراک ندارد و همان‌طور که باید از پدر اذن 
گرفته شــود، از دختر هم باید اجازه بگیرند و مفهوم 
روایت چیزی نیست، جز اینکه باید از دختران اجازه 
گرفته شــود و این معنا موردقبول قائلان به اشــتراک 
اســت و منافاتی با نظرشان ندارد و روایت سعدان بن 
مســلم حمل می‌شود بر موردی که عضل کرده و وجه 
این حمل این اســت که امام باقر)ع( فرمود: »هیچک‌س 
نمی‌تواند نقض نکاح کند، جز پدر«؛ و این فرضی است 
که شــرکی در عقد باشــد، وگرنه نقض عقد مفهومی 
ندارد. علاوه بر اینکه روایت سعدان بن مسلم معارض 
با کل روایاتی اســت که اذن پدر را معتبر دانسته است 
و همچنین مخالف با آیه قرآن است که می‌فرماید: »أو 
کاحِ«؛61 »یا کسی که عقد نکاح  یَعفُوَ الذّی بیَِدِه عُقدةُ النِّ
به دست اوست ببخشد«؛ بنابراین، ادله قول دوم برای 
اثبات استقلال بکر رشیده در امر ازدواج کافی نیست.
3( تحلیل قول قائل به اذن و عدم اذن ولی در متعه

روایت زیاد بن حلال و جمیل بن درّاج و برخی دیگر 
از روایات مطلق اســت و قید اشکال بکر و عدم اذن 
در این روایات مطرح نشده اســت و در این روایات 
آمده کــه در متعه ابکار باید رعایــت عفاف دختر و 
آبروی خانواده او بشــود و چنانچــه این قید رعایت 
گردد، اشــکالی بر متعه وارد نیســت؛ بنابراین، اگر بر 
لزوم اذن ولی دلالت داشته باشند، قطعاً بر استقلال بکر 
هم دلالت ندارند، بلکه روایات دراین‌باره ساکت است 
و تنها جواز و اباحه متعه بکر را می‌رســاند. در مقابل 
روایات یادشده، دو روایت معارض وجود دارد که در 

ذیل بیان‌شده است:
1- صحیحه محمد بن نصر بن بزنطی از امام رضا)ع( 

61. بقره، 237.
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که فرمودند: »دختر حق نــدارد به عقد موقت درآید، 
مگر به اجازه پدرش«؛62

2- صحیحــه أبی‌مریم از امام باقــر)ع( که فرمودند: 
»دختری که پدر دارد، حق ندارد به عقد موقت درآید، 

مگر با اجازه پدرش.«63
قاعده بر این اســت که چنانچه دو روایت معارض از 
نظر سند و دلالت مشکلی نداشته باشند و جمع عرفی 
میان آنها ممکن نباشد، تساقط میک‌نند و هردو روایت 
از نظر اعتبار ســاقط می‌شوند. در محل بحث ما، این 
دو روایــت با روایات دیگر تعــارض دارند و در این 
صورت، روایات قول سوم بلامعارض باقی‌مانده است 
که قول به اشــتراک و اعتبار اجــازه ولی و مولی‌علیه 
اســت، اعم از اینکه عقد دائم باشــد یا متعه و از این 
بیان عدم اعتباری قولی که قائل به اســتقلال ولی در 
متعه و اســتقلال نداشــتن او در عقد دائم است، ثابت 
می‌شــود؛ زیرا که برای این قول قائلی شناخته نشده 
و تنها فرضیه‌ای بوده که برمبنای برداشــت از صحیحه 
بزنطی و ابی مریم استوارشده است و به این معنا که اذن 
پدر در عقد متعه در این دو روایت معتبر شناخته‌شده و 
با اســتفاده از ادله قول دوم که ولایت ولی را نسبت به 
باکره رشیده ساقط‌شده معرفی نموده است، فرض کرده 
که اذن پدر در عقد متعه ثابت اســت؛ اما در عقد دائم 
ثابت نیست. قولی که قائل به استقلال نداشتن ولی در 
متعه و اســتقلال او در دائم است؛ به سبب تعارض دو 
دســته از روایات موجود، قابل استناد نیست و ساقط 
می‌گردد؛ بنابراین، قوی‌ترین اقوال، قول به اشــتراک 
اســت؛ زیرا نتیجه جمع میان روایات اســت به حکم 
رحِ«؛ »جمع بین  قاعده »الجَمعُ مَهمَا أمَکَن أوَلیَ مِنَ الطَّ
دو روایت هر طور که ممکن است، بهتر از دور انداختن 
آنهاســت« و با توجه به اینکه قول اول و دوم مستلزم 

طرح روایات ضعیف است.

62. وسائل الشیعة، ج14، ص459.
63. همان.

اجرای عقد نکاح بالغه رشیده بدون اذن ولی از 
نظر اهل سنت

بیشتر اهل ســنت ازدواج دختر بدون اذن و رضایت 
ولی را باطل می‌دانند. این نظر فقهای شافعیه، مالیکه و 
حنابله است.64 شافعی گفته است: »اگر دختر خودش 
را بــدون اذن ولی بــه تزویج درآورده باشــد، اصلًا 
جایز نیســت و متوقف بر اجازه ولی است.«65 محمد 
می‌گوید: »نکاح دختر متوقف بر اذن ولی است و اگر 
دختر مستقلًا اقدام به نکاح نماید، نکاحش باطل است 
و ابویوسف معتقداست، درصورتیک‌ه غیر همک‌فو باشند، 
اولیا حق اعتراض دارنــد.«66 مالک می‌گوید: »نکاح 
دختر شریفه نیاز به اذن ولی دارد و جز به اذن او منعقد 

نمی‌شود؛ اما درباره دختر دنيئه این‌طور نیست.«67
اهل ســنت برای باطل بودن نــکاح بدون اذن ولی به 

دلایل زیر استناد کرده‌اند:
الف( کتاب:

کیی از دلایل این گروه از فقها این آیه قرآنی است که 
سَــاءَ فَبَلَغنَ أَجَلَهُنَّ  خداوند می‌فرماید: »و إِذَا طَلَّقتُم النِّ
فَلَتَعضِلُوهُنَّ أَن یَنکُحنَ أَزوَاجَهُــنَّ إذِا تَرَاضَوا بیَنَهُم 
باِلمَعرُوفِ«؛68 »هنگامیک‌ه شــما آنان را طلاق دادید 
و مدت عدّه آنان تمام شــد، نباید آنان را از شــوهر 
کردن منع کنید، هرگاه به طریق مشــروع به ازدواج با 
مردی تراضی نمایند.« شافعی دراین‌باره می‌گوید: »در 
این آیه، معنای ولایت بر زوجه در زمان عقد به‌قدری 
واضح و روشن است که ممکن نیست، این آیه محتمل 

معنای دیگری غیر از این باشد.«69
ب( سنت:

درباره صحیح نبــودن ازدواج بدون اذن ولی احادیثی 
از نبی مکرم)ص( واردشــده که به چند نمونه اشــاره 

64. الروض المربع، ج2، ص35؛ مغنی المحتاج، ج3، ص147.
65. تحفۀ الفقهاء، ج2، ص152.

66. همان، ج2، ص153.
67. الفقه علی المذاهب الأربعۀ، ج4، ص51.

68. بقره، 232.
69. الأم، ج6، ص32.
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می‌شود:
1- ابوموســی اشــعری نقل کرده اســت که حضرت 
محمد)ص( فرمودند: »ازدواج و نکاحی بدون اذن ولی 

نیست.«70 
راویان از عایشــه نقل کردند که حضرت محمد)ص( 
فرمودند: »هرگاه زنی بدون اذن ولی ازدواج کند؛ پس 

ازدواجش باطل است، باطل است، باطل است«؛71
2- در ســنن ترمذی از نبی مکرم روایت شده است: 
»نــکاح بدون حضور ولی و دو شــاهد عادل صحیح 

نیست«؛72
3- ابوهریره از رسول خدا)ص( نقل میک‌ند: »زن نباید 
به‌تنهایــی و بدون اذن ولــی ازدواج کند؛ پس زنی که 

خودش بدون اذن ولی ازدواج کند، زناکار است.«73
بنابر این احادیث اکثر اهل سنت ازدواجی را که بدون 

اذن ولی صورت گیرد، باطل می‌دانند. 
از میان علمای اهل ســنت، فقهــای حنفیه قائل‌اند که 
درصورتیک‌ه ولی نباشد و عقد نکاح صورت گیرد، این 
عقد صحیح است. ایشان برای رأی خود به دلایل زیر 

استدلال کرده‌اند:
الف( کتاب:

همان‌طور که گفته شــد، کیی از دلایل قائلان به ابطال 
نکاح اســتناد به آیه 232 سوره بقره است. از طرفی، 
برخی فقها معتقدند، منعــی که در این آیه وجود دارد 
و اولیا را از نکاح دختــران منع میک‌ند، به علت حق 
انتخاب خود دختران در امر نکاح اســت. این دسته از 
فقها به آیه دیگری نیز استناد کرده‌اند: »وَامرَأَةً مُؤمِنَةً 
إِن وَهَبَت نفَسَهَا للِنَّبِیّ إِن أَرَادَ النَّبیُّ أَن یَستَنکِحَهَا«؛74 
»اگر زنی خود را به نبی هبه کرد، اگر نبی خواســت 
می‌تواند او را عقد کند.« در این آیه به استقلال زوجه 
در انقعاد عقد نکاح اشاره‌شــده کــه حجتی در برابر 

70. کشاف القناع، ج5، ص50.
71. المجموع، ج16، ص146.

72. سنن الترمذی، ج3، ص407.
73. الجامع لأحکام القرآن، ج3، ص73.

74. احزاب، 50.

مخالفان این نظر است.
ب( سنت:

حدیثــی از نبی مکــرم)ص( کــه می‌فرمایند: »زنی 
که شــوهر ندارد، نســبت به حق ازدواج از ولی خود 

شایسته‌تر است.«75

نتیجه‌گیری
با توجه به مطالبی که بحث شد، مشخص می‌شود که در 
عقد دائم از نظر فقها در نکاح بالغه رشیده چند حالت 

وجود دارد:
1. برخی فقها اذن ولی را شــرط می‌دانند که با بررسی 
ادله آنان به این نتیجه رسیدیم که قول آنان قابل استناد 

به ادله یادشده نبود.
2. برخی از فقها قائل به استقلال بالغه رشیده شده‌اند که 
با بررسی ادله آنان مشخص گردید، این دلایل به‌تنهایی 
برای اثبات اســتقلال بکر رشیده در امر ازدواج کافی 

نیست.
3. برخی نیز قائل به تشــرکی اذن ولی و بالغه رشیده 
در نکاح شــده‌اند که با توجه به ادله یادشده و با دقت 
در بعضی از مستندات قول اول و دوم استنباط می‌شود 
که اشاره‌ای به این قول دارند و می‌توانند دلیل بر قول 

به اشتراک باشند.
4. همچنین درباره عقــد موقت نیز همچون عقد دائم، 
آرای فقها مختلف اســت و برخی قائل به اذن ولی در 
متعه و برخی هم قائل به استقلال بالغه رشیده در متعه 
هســتند و برای اثبات مدعای خود به ادله‌ای اســتناد 
کرده‌اند. با توجه به بررسی ادله یادشده می‌توان گفت، 
در ایــن روایات آمده که در متعــه ابکار باید رعایت 
عفاف دختر و آبــروی خانواده او بشــود و چنانچه 
این قید رعایت گردد، اشــکالی بر متعه وارد نیســت؛ 
بنابراین، روایات درباره استقلال داشتن یا نداشتن ولی 
در متعه ساکت هســتند و تنها جواز و اباحه متعه بکر 

را می‌رسانند.

75. صحیح مسلم، ج2، ص1037.
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5. بیشــتر علمای اهل سنت ازدواج دختر بدون اذن و 
رضایت ولی را باطل می‌دانند که ادله آنان ذکر گردید 
و شاید بتوان گفت ادله یادشده دال بر اذن ولی به‌طور 

مطلق نیستند.
با عنایت به‌مراتب فوق، دستاورد ممتاز این تحقیق را 

می‌توان موارد ذیل دانست:
1-‌ این تحقیق به بررســی منابع اقوال مختلف فوق و 

تحلیل و ارزیابی این ادله پرداخته است.
2- سیره عقلا و مســتند فتوای فقها در تزویج دختر 
بالغه رشــیده از باب تنقیح مناط دال بر آن اســت که 
چون در عقد نکاح و ســایر عقود طرفینی رضایت هر 
دو طرف عقد شرط صحت آن است و ولایت ولی هم 
مشــروط به مصلحت مولی‌علیه است؛ بنابراین، شرعاً 
و عقــاً و عرفاً در نکاح نظر پدر یا جد پدری و بالغه 

رشیده باهم شرط است.

3- در این تحقیق، بررســی منابع شــیعه و اهل سنت 
نشــان داد که علاوه بر اذن ولی، باید قائل به رضایت 
و اذن دختر در نکاح او باشــیم. این قــول ظاهراً به 
صواب نزد‌کیتر است و بنابراین، اگر دختر غیررشیده 
به‌تنهایی اقدام به ازدواج کند، نکاح او باطل اســت و 
باید دختر و پسر از کیدیگر طلاق بگیرند و در صورت 

ادامه این وضعیت، مرتکب زنا خواهند شد.
4- تحقیق به این دستاورد رسیده است که قید رشیده 
بیشترین نقش را در حل این مسئله دارد؛ زیرا با ابزار 
تنقیح مناط و تصریح برخی روایتها مشخص می‌شود، 
مقصود از ضرورت اذن ولی در بالغه حکم ارشــادی 
است و در صورت اجرای عقد بالغه بدون اذن ولی، با 
احراز رشد دختر و وجود مصلحت و غبطه دختر، این 

عقد نکاح صحیح است.

- قــرآن کریم، ترجمه مهدی الهی قمشــه‌ای، تهران، 
مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی فیض کاشانی.

- إرشاد السالک، عبدالرحمن بن محمد بغدادی مالکی، 
مصر، مطبعة مصطفی البابی الحلبی و اولاده، 1403ق.

- الأم، محمد بن ادریس شــافعی، بیروت، دارالمعرفة، 
1393ق.

- بدایــة المجتهد و نهایة المقتصــد، محمد بن احمد 
ابن‌رشد، مصر، مطبعة مصطفی البابی الحلبی و اولاده، 

1395ق.
- بدائع الصنائع فی ترتیب الشــرائع، ابوبکر بن مسعود 

کاسانی، بیروت، دارالکتب العلمیة، بی‌تا.
- بلغة الفقیه، ســید محمد آل بحرالعلوم، تهران، مکتبة 

الصادق)ع(، 1362ش.
- تاج العــروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد 

حسینی زبیدی، مصر، المطبعة الخیریة، بی‌تا.
- تحفۀ الفقهاء، محمد بن احمد ســمرقندی، بیروت، 

دارالکتب العلمیة، بی‌تا.

- تذکرۀ الفقهاء، حسن بن یوسف حلی، تهران، المکتبة 
المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، بی‌تا.

- التعریفات، علــی بن محمد جرجانی، مصر، المطبعة 
الخیریة، 1306ق.

- تهذیــب اللغــة، محمد بــن احمد ازهــری، مصر، 
دارالقومیة، 1384ق.

- الجامع لأحــکام القرآن، محمد بــن احمد قرطبی، 
بیروت، دارإحیاء التراث العربی، 1405ق.

- جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محمدحسن 
نجفی، تهران، دارالکتب الإسلامیه، 1362ش.

- حقوق مدنی، سید حسن امامی، تهران، کتاب‌فروشی 
اسلامیه، 1376ش.

- حلیــة العلماء فی معرفة مذاهــب الفقهاء، محمد بن 
احمد شاشــی قفال، عمان، مکتبة الرســالة الحدیثة، 

1988م.
- الروض المربع شرح زاد المستقنع، منصور بن یونس 

بهوتی، بی‌جا، دارالمؤید، بی‌تا.
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- زاد المســتقنع، موســی بن احمد حجاوی، قاهره، 
المکتبة السلفیة، 1379ق.

- الســرائر، محمد بن احمد ابن‌ادریس حلی، قم، دفتر 
انتشارات اسلامی، 1410ق.

- ســنن الترمذی، محمد بن عیســی ترمذی، بیروت، 
دارإحیاء التراث العربی، بی‌تا.

- شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جعفر بن 
حسن محقق حلی، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1408ق.

- الشرح الکبیر علی متن المقنع، عبدالرحمن بن محمد 
مقدسی، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.

- صحیح مســلم، مسلم بن حجاج نیشابوری، ریاض، 
دار طیبة، 1427ق.

- العروۀ الوثقی، ســید محمدکاظــم طباطبایی یزدی، 
تهران، دارالکتب الإسلامیه، بی‌تا.

- غنیــة النزوع الی علمی الأصول و الفروع، حمزة بن 
علی ابن‌زهره حلبی، بیروت، دارالکتب العلمیة، بی‌تا.

- الفقه علی المذاهب الأربعــۀ، عبدالرحمن جزیری، 
بیروت، دارإحیاء التراث العربی، 1406ق.

- الکافــی فی الفقه، تقی‌الدین بن نجم‌الدین ابوالصلاح 
حلبی، اصفهان، مکتبة الإمــام امیرالمؤمنین علی)ع(، 

1403ق.
- کشــاف القناع عن متن الإقنــاع، منصور بن یونس 

بهوتی، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1418ق.
- لســان العرب، محمد بن مکــرم ابن‌منظور، بیروت، 

دارصادر، 1388ق.
- اللمعۀ الدمشقۀی، محمد بن مکی شهید اول، المطبوع 
مع شرحه: الروضة البهیة، زین‌الدین بن علی شهید ثانی، 

بیروت، مؤسسة فقه الشیعة، 1410ق.
- المبســوط فی فقه الإمامیة، محمد بن حسن طوسی، 

تهران، مطبعة الحیدری، 1387ق.
- المبســوط، محمد بــن احمد سرخســی، بیروت، 

دارالمعرفة، 1406ق.
- مجمع المســائل، ســید محمدرضا گلپایگانی، قم، 

دارالقرآن الکریم، 1403ق.
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1416ق.
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العربی، بی‌تا.
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- المقنعة، محمد بن محمد مفید، قم، دفتر انتشــارات 

اسلامی، 1410ق.
- مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، محمد 
بن احمد خطیب شــربینی، بیروت، دارالکتب العلمیة، 

1415ق.
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بی‌تا.
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ابن‌اثیر، بیروت، دارالفکر، 1390ق.
- الوجــوه و النظائــر من القرآن، حســین بن محمد 

دامغانی، تبریز، مطبعة شفق، بی‌تا.
- وسائل الشــیعة، محمد بن حسن حرعاملی، تهران، 

المکتبة الإسلامیة، 1403ق.
- الولایة ـ الوصایة ـ الطلاق فی الفقه الإسلامی، احمد 

حصری، بیروت، دارالجیل، 1412ق.
- الهدایة شرح بدایة المبتدی، علی بن ابی‌بکر مرغینانی، 

بی‌جا، المکتبة الإسلامیة، بی‌تا.
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